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مقدمه

زندگی امام، آینه تمام نمای زندگی شرافتمندانه انسان های موحد و متعالی است. یکی از بارزترن وژگی های امام
جامعیت اوست.

توجه به علم، او را از اخلاق و فضال روحی غافل نی سازد و روی آوری به معنویات و عبادت و بندگی، وی را از
رداختن به زندگی مادی و روابط اجتماعی و اصلاح جامعه باز نی دارد .

در حالی که انسانهای معمولی، در بیشتر زمینه ها گرفار افراط و تفریط ی شوند، اگر به زهد و عبادت بردازند،
به عزلت و گوشه نشینی کشیده ی شوند و اگر به کار و لاش رو آورند، از انجام بایسه وظایف عبادی و معنوی،

دور ی مانند!

 

 

 



کار و لاش در اوج زهد و قوا

انسانهای کم ظرفیت و کوه اندیش، گمان ی کنند که لازمه زهد و قوا، ان است که خرقه ای پشمینه بر دوش
افکنده و زاویه خلوتی را انتخاب کنند و روی از خلق بگردانند ا به خدا نزدیک شوند!

اینان گمان ی کنند که لاش برای أمن معاش و کسب روزی، مخالف زهد و توکل است، و وظیفه انسان فقط
ذکر گفتن و رداختن به نماز و روزه ی باشد و روزی از هر جا که باشد ی رسد! ولی برنامه امامان (علیه السلام)،
و از جمله امام باقر (علیه السلام) غر از ان بوده است. آنان، در اوج زهد و قوا و در نهایت عبادت و بندگی خدا،
اهل کار و لاش بوده اند، و از ان که دیگران روزی آنها را أمن کنند و خرج زندگی ایشان را بردازند، بشدت بزار

بوده اند.
محمد بن منکدر یکی از زهاد معروف عصر امام باقر (علیه السلام) است که همانند طاووس یمانی و ابراهیم بن

ادهم و عده ای دیگر، دارای گرایش های صوفیانه بوده است. او خود نقل ی کند:
در یکی از روزهای گرم ابسان، از مدینه به سمت یکی از نواحی آن، خارج شدم، ناگاه در آن هوای گرم، محمد بن

علی (علیه السلام) را ملاقات کردم که با بدنی فربه و با کمک دو نفر از خدمکارانش مشغول کار و رسیدگی به
امور زندگی است. با خود گفتم: بزرگی از بزرگان قریش، در چنن ساعت گرم و طاقت فرسا و با چنن وضعیت

جسی، به فکر دنیا است! به خدا سوگند، باید یش رفه و او را موعظه کنم.
به آن حضرت نزدیک شدم و سلام کردم.

او نفس زنان و عرق رزان، سلامم را پاسخ گفت.
فرصت را غنیمت شمرده، به او گفتم:

خداوند، کارهایت را سامان دهد! چرا بزرگی چون شما در چنن شرایطی به فکر دنیا و طلب مال باشد! براستی اگر
مرگ در چنن حالتی به سراغ شما بیاید، چه خواهید کرد!

امام باقر (علیه السلام)، دست از دست خدمکاران برگرفت و ایساد و فرمود:
به خدا سوگند، اگر در چنن حالتی مرگ به سراغم آید، بحق در حالت اطاعت از خداوند، به سراغم آمده است.

ان لاش من خود اطاعت از خداست، زرا با همن کارهاست که خود را از تو و دیگر مردم ی نیاز ی سازم (ا
دست حاجت و تمنا به کسی دراز نکنم).

من زمانی از خدا بیمناک هستم که هنگام معصیت و نافرمانی خدا، مرگم فرا رسد!
محمد بن منکدر ی گوید:

پس از شنیدن ان سخنان، به آن حضرت عرض کردم: خدای رحمتت کند، من ی خواستم شما را موعظه کنم،
اما شما مرا راهنمای کردید. (1)

 

 

 



حضور سازنده و مؤثر در جامعه

امام باقر (علیه السلام) با ان که توجه به استغنای نفس و لزوم لاش برای کسب معاش داشت و عملا در ان
راسا گام ی نهاد، اما هرگز زندگی خود را وقف أمن معاش نکرده بود، بلکه همت اصلی آن حضرت، حضور

سازنده و مؤثر در جامعه بود.
ان درست است که نباید برای أمن زندگی، سربار دیگران بود، ولی ان نکه را نز باید در نظر داشت که هدف
اصلی و عالی زندگی، دستیای به رفاه، و ثروت نیست و نباید در طرق لاشهای دنوی، از ارزشهای اصل زندگی

غافل بود.
امام باقر (علیه السلام) در روزگار خود، بزرگترن أثر علی و عملی را برای جامعه خویش داشت.

حضور در مجامع علی و أسیس جلسات فرهنگی، یکی از بهترن و ارزنده ترن نوع حضور در جامعه و خدمت
به اجتماع مسلمانان بوده و هست، زرا هر گونه کامل اجتماعی در ابعاد اخلاقی و معنوی و اقتصادی و... منوط

به کامل فکری و فرهنگی است.
برای تبن نقش حیاتی امام باقر (علیه السلام) در جامعه اسلای، یاد همن نکه کافی است که:

جمع عالمان بر ان عقیده اتفاق دارند که فقیه ترن مردم در آغاز سلسله فقهان شش نفرند و آن شش نفر از
اصحاب و شاگردان امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) به شمار ی آیند. (2) و سخن حسن بن

علی الوشاء (3) که از معاصران امام رضا (علیه السلام) ی باشد، خود گواهی روشن بر مدعای ماست که ی
گوید: نهصد شخ و بزرگ راوی حدیث را در مسجد کوفه مشغول تدریس یافتم که همگی از امام صادق (علیه

السلام) و امام باقر (علیه السلام) نقل حدیث ی کردند. (4)
محققان بر ان عقیده اند که امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) در حقیقت بنیانگذار دانشگاه

اهل البیت هسند که حدود شش هزار رساله علی از فارغ التحصیلان آن به ثبت رسیده است .
اصول اربعمائه همان رساله های چهار صد گانه ای است که در میان محدان شیعه، به عنوان کتب اصول

شناخه ی شود و از جمله آن شش هزار رساله به شمار ی آید، و چه بسا بیشتر محتویات کتب چهارگانه شیعه
(کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار) از همن رساله های اربعمائه گرفه شده باشد. (5)

 

 

 

مرجعیت و پاسخگوی به رسشهای مردم

ابو بصر ی گوید: امام باقر (علیه السلام) در مسجد الحرام نشسه بود و گروه زیادی از دوستدارانش برگرد او
حلقه زده بودند. در ان هنگام طاووس یمانی به همراه گروهی به من نزدیک شد و رسید: آن مردم در اطراف چه

کسی حلقه زده اند؟
گفتم: محمد بن علی بن الحسن (باقر العلوم علیه السلام) است که نشسه و مردم دور او گرد آمده اند.



طاووس یمانی گفت: من نز به او کار داشتم.آنگاه یش رفت، سلام کرد و نشست و گفت: آیا اجازه ی دهید
مطالی را از شما برسم؟

امام باقر (علیه السلام) فرمود: آری برس! (6) طاووس یمانی سؤالهایش را مطرح کرد و امام (علیه السلام) به او
پاسخ بایسه را ارائه داد.ابو حمزه ثمالی نز ی گوید: در مسجد رسول خدا نشسه بودم که مردی یش آمد،

سلام کرد و گفت: تو کیستی؟
به او گفتم: مردی از اهل کوفه ام.چه ی خواهی و در جستجوی چه هستی؟

مرد گفت: آیا ابو جعفر، محمد بن علی (علیه السلام) را ی شناسی؟
گفتم: بلی، به آن گرای چه کار و حاجتی داری؟

گفت: چهل مسأله آماده کرده ام ا از وی سؤال کنم و آن چه حق بود بپذرم.
ابو حمزه ی گوید: از آن مرد رسیدم، آیا تو فرق بن حق و باطل را ی دانی؟

مرد گفت: آری...
در ان هنگام امام باقر (علیه السلام) وارد شد در حالی که گروهی از اهل خراسان و مردم دیگر در اطراف وی

بودند و مسال حج را از آن حضرت ی رسیدند.
آن مرد نز نزدیک امام نشست و مطالب خود را با آن حضرت در میان گذاشت و جواب لازم را دریافت داشت. (7)

ان نمونه ها و موارد دیگر، بروشنی ی نمایاند که امام باقر (علیه السلام) چگونه مورد رجوع مردم بوده و به
نیازهای مخلف آنان رسیدگی ی کرده است.

 

 

 

رسیدگی به محرومان

درباره امام باقر (علیه السلام) گفه اند: هرگز شنیده نشد که نیازمندی نیازش را به آن حضرت اظهار داشه و با
پاسخ منفی، مواجه شده باشد.

امام باقر (علیه السلام) همواره توصیه ی کرد که وقتی نیازمندان به شما رو ی آورند و یا شما ی خواهید آنان
را صدا بزنید، بهترن نام ها و عناون را درباره آنان به کارگرید (8) و با عناون و اوصاف زشت و ی ارزش و با ی

احترای با ایشان برخورد نکنید.
امام صادق (علیه السلام) ی فرماید: پدرم با ان که از نظر امکانات مالی، نسبت به سار خویشاوندان، در سطح
پاینتری قرار داشت و مخارج زندگی وی، سنگینتر از بقیه بود، هر جمعه به نیازمندان انفاق ی کرد و ی فرمود:

انفاق در روز جمعه، دارای ارجی فزونتر است، چنان که روز جمعه، خود بر سار روزها برتری دارد. (9)
و نز ان سخن را هم امام صادق (علیه السلام) فرموده است:

در یکی از روزها به حضور پدرم رسیدم در حالی که میان نیازمندان مدینه، هشت هزار دینار، قسیم کرده و یازده
برده را آزاد ساخه بود. (10)



 

 

 

سخاوت و مروت نسبت به دوسان

عمرو بن دینار و عبد الله بن عبید ی گویند: ما هرگز به ملاقات امام باقر (علیه السلام) نرفتیم، مگر ان که به
وسیله هدایا و وشاک و امکانات مالی، از ما اسقبال و پذرای کرده، ی فرمود: اینها را از قبل برای شما تدارک

دیده بودم. (11)
ظاهرا منظور امام از بیان جمله اخر ان بوده است که دوسان و مهمانانش احساس شرم و نگرانی نکنند و
گمان نبرند که با دریافت آن هدایا و امکانات، بر زندگی شخصی امام باقر (علیه السلام) کم و کاستی را تحمل

کرده اند. سلی یکی از خدمکاران خانه امام باقر (علیه السلام) است. او ی گوید:
برخی از دوسان و آشنایان امام باقر (علیه السلام) به مهمانی آن حضرت ی آمدند و از نزد وی برون نی
شدند، مگر ان که بهترن غذاها را ناول کرده و چه بسا گاهی لباس و ول از آن گرای دریافت ی کردند.

سلی ی گوید: گاهی من با امام در ان باره سخن ی گفتم که خرج خانواده شما، خود سنگن است و از نظر
در آمد وضع متوسطی دارید (بهتر ان است که در پذرای از دوسان و مهمانان با احتیاط بیشتری رفار کنید!)

اما امام ی فرمود: ای سلی! نیکی دنیا، رسیدگی به برادران و دوسان و آشنایان است، و گاهی حضرت پانصد و
ا هزار درهم هدیه ی داد . (12)

اسود بن کثر ی گوید: تهیدست شدم و دوسانم به من رسیدگی نکردند. نزد امام باقر (علیه السلام) رفتم و از
نیازمندی خود و جفای برادران شکوه کردم، آن حضرت فرمود:

بد برادری است آن برادری که به هنگام ثروت و توانمندی، حالت را برسد و تو را در نظر داشه باشد، ولی زمانی
که تهیدست و نیازمند شدی، از تو ببرد و به سراغت نیاید! سپس امام به خدمکارش دستور داد ا هفتصد درهم
نزد من گذارد، و فرمود: ان مقدار را خرج کن و هر گاه تمام شد و نیاز داشتی باز مرا از حال خود با خبر ساز. (13)

 

 

 

شکیبای و بردباری در روابط اجتماعی

شرط اصلی حضور سازنده و مفید در جامعه، برخورداری فرد از صبر و شکیبای است.ان وژگی به عالی ترن
شکل آن در زندگی امام باقر (علیه السلام) مشهود است.

برای نمایاندن ان وژگی ارزشمند در زندگی آن حضرت نقل ان حدیث کافی است که:



مردی غر مسلمان (نصرانی) در یکی از روزها با امام باقر (علیه السلام) روبرو شد. آن مرد به دلیلی نامشخص
نسبت به آن حضرت، کینه داشت، از ان رو دهان به بدگوی گشود و با تغر اندکی در اسم امام باقر (علیه

السلام) گفت: تو بقر (گاو) هستی!
امام بدون ان که خشمناک شود و عکس العمل شدیدی نشان دهد، با آرامش خاصی فرمود: من باقرم.

مرد نصرانی که از سخن قبل به مقصود نرسیده بود و احساس ی کرد نتوانسه است امام را به خشم وادارد،
گفت: تو فرزند زنی آشز هستی!

امام فرمود: ان حرفه او بوده است. (و ننگ و عاری برای او نخواهد بود)
مرد نصرانی، پا فراتر نهاد و با گساخی هر چه تمامتر گفت: تو فرزند زنی سیاه چرده و زنگی و...هستی!

امام (علیه السلام) فرمود: اگر تو راست ی گوی و مادرم آن گونه که تو توصیف ی کنی بوده است، پس از
خداوند ی خواهم او را بیامرزد، و اگر ادعاهای تو دروغ و ی اساس است، از خداوند ی خواهم که تو را بیامرزد!
در ان لحظه، مرد نصرانی که شاهد حلم و بردباری اعجاب انگز امام باقر (علیه السلام) بود و مشاهده کرد که
ان شخصیت اصل و ر نفوذ، علرغم پایگاه عظیم اجتماعی و علی خود که صدها شاگرد از درس او بهره ی

گرند و در میان قریش و بنی هاشم از ارج و منزلت و حمایت برخوردار است، به جای عکس العمل منفی و
مقابله به مل در برابر بد زبانی های او، چون کوه صبر و شکیبای، آرام و مطمئن ایساده و با او سخن ی گوید،

ناگهان در دادگاه وجدان خویش، خود را محکوم وشکست خورده یافت، و ی أمل از گفه های خود معذرت
خواهی کرد و اسلام آورد . (14)

ارزش و اهمیت ان گونه شکیبای و بردباری، چه بسا برای بسیاری از انسانها، نامفهوم باشد، ولی کسانی چون
خواجه نصر الدن طوسی که از یک سو افضل عالمان عصر خویش در علوم عقلی و نقلی شناخه شده، و از

سوی دیگر منصب وزارت را در دسگاه حکومت به وی واگذار کرده اند، در اوج موقعیت علی و اجتماعی، به امام
خویش اقتدا کرده و در مقابل بدگویان به صبری شگفت نال ی شود.

شخصی به او خطاب ی کند: ای سگ، و ای سگ زاده!
اما او در پاسخ ی گوید، ان سخن تو درست نیست، زرا سگ بر چهار دست و پا راه ی رود و من چنن نیستم،

سگ چنگال دارد، شعور ندارد، نی اندیشد، ولی من چنن نیستم و... (15)
براستی چنن شکیبای و تحملی را جز در روان مکتب اهل بیت نی توان یدا کرد.

 

 

 

صمیمیت و محبت با دوسان

یکی از دوسان امام باقر (علیه السلام) به نام ای عبیده ی گوید:
در سفر، رفق و همراه، امام باقر (علیه السلام) بودم. در طول سفر همیشه نخست من سوار بر مرکب ی شدم

و سپس آن حضرت بر مرکب خویش سوار ی شد. (و ان نهایت احترام و رعایت حرمت بود) .



زمانی که بر مرکب ی نشستیم و در کنار یکدیگر قرار ی گرفتیم، آن چنان با من گرم ی گرفت و از حالم جویا
ی شد که گوی لحظاتی قبل در کنار هم نبوده ایم و دوستی را پس از روزگار دوری جسه است.

به آن حضرت عرض کردم:
ای فرزند رسول خدا! شما در معاشرت و لطف و محبت به همراهان و رفیقان به گونه ای رفار ی کنید که از

دیگران سراغ ندارم، و براستی اگر دیگران دست کم در اولن برخورد و مواجهه، چنن برخورد خوشی با دوسانشان
داشه باشند، ارزنده و قابل قدر خواهد بود.

امام باقر (علیه السلام) فرمود: آیا نی دانی که مصافحه (نهادن دست محبت در دست دوسان و مؤمنان) چه
ارزشی دارد؟ مؤمنان هر گاه با یکدیگر مصافحه کنند و دست دوستی بفشارند، گناهانشان همانند برگهای درخت

فرو ی رزد و در منظر لطف خدایند ا از یکدیگر جدا شوند. (16)

 

 

 

محبت و عاطفه نسبت به خانواده

محبت و عاطفه نسبت به فرزندان و اعضای خانواده در اوج رعایت ارزش های دینی و الی، چزی است که نها در
مکتب اهل بیت به صحح ترن شکل آن دیده ی شود. کسانی که از مکتب اهل بیت (علیه السلام) دور مانده

اند، چه آنان که اصولا پایبند به دن نیسند و چه آنان که دن را از طرق غر اهل بیت دریافت کرده اند، در
ایجاد تعادل میان عواطف و ارزش ها گرفار افراط و تفریط شده اند.

گروهی آنچنان دلبسه به فرزند و زندگی هسند که همه قوانن و ارزش های دینی و اجتماعی را فدای آن ی
کنند، و دسه ای آنچنان گرفار جمود و جهالت شده اند که گمان کرده اند، توحید و محبت به خدا مسلزم ی

عاطفگی و ی مهری نسبت به غر خداست. ان گروه دوستی و محبت زن و فرزند را عار ی دانند و در مرگ
عززانشان، حتی از قطره ای اشک درغ دارند، ولی در مکتب امام باقر (علیه السلام) خبری از ان افراط و تفریط

ها نیست.
گروهی نزد امام باقر (علیه السلام) شرفیاب شدند و به خانه آن حضرت وارد گشند. اتفاقا یکی از فرزندان

خردسال امام باقر (علیه السلام) مریض بود و آنان آار غم و اندوه فراوانی را در آن حضرت مشاهده کردند. امام
باقر از مریضی فرزند به گونه ای نگران و ناراحت بود که آرامش نداشت. آن گروه با مشاهده ان وضع با خود

گفند که اگر ان کودک طوری بشود (بمرد) ممکن است امام باقر (علیه السلام) چنان ناراحت و غمگن شود و
از خود عکس العمل های نشان دهد که ما از ایشان انتظار نداشه باشیم. در همن اندیشه بودند که ناگهان
صدای شون شنیده شد و دانسند که کودک جان سرده و اطرافیان بر او ی گریند، اما همچنان از وضع امام

باقر (علیه السلام) بیخبر بودند که ایشان با صورتی گشاده بر آنان وارد شد، بر خلاف آنچه قبلا از آن حضرت
مشاهده کرده بودند.

مهمانان گفند: وقتی که ما وارد شدیم و حال مضطرب شما را دیدیم، ما نز نگران وضع و حال شما شدیم!



امام (علیه السلام) فرمود: ما دوست داریم که عززانمان سالم و ی رنج و درد باشند، ولی زمانی که امر الی سر
رسید و قدر خداوندی محقق شد، خواست خداوند را ی پذریم و در برابر مشیت او تسلیم و راضی هستیم.

(17)
ان بیان، ی نمایاند که برخورداری از روحیه رضا و تسلیم به معنای کنار نهادن عواطف و احساس های طبیعی

نیست، بلکه عواطف در جای خود باید ابراز شود و در اوج ابراز عواطف انسانی، روحیه رضا و تسلیم در برابر حکم
الی را نز باید حفظ کرد.

 

 

 

احترام به حقوق اجتماعی مؤمنان

زراره گوید: امام باقر (علیه السلام) برای تشع جنازه مردی از قریش، حضور یافت و من هم با ایشان بودم. در
میان جمعیت تشع کننده عطاء نز حضور داشت.

در ان میان، زنی از مصیبت دیدگان فریاد و ناله بر آورد.
عطاء به زن مصیبت زده گفت: یا ساکت ی شوی، یا من بازخواهم گشت! و در ان تشع، شرکت نخواهم

جست.
اما، آن زن ساکت نشد و به زاری و افغان ادامه داد. و عطاء هم بازگشت و تشع را ناتمام گذاشت.

من برای امام باقر (علیه السلام) قضیه عطاء را باز گفتم (و در انتظار عکس العمل امام بودم). امام فرمود: به راه
ادامه دهیم و جنازه را همچنان تشع کنیم، زرا اگر بنا باشد که به خاطر مشاهده یک عمل اشتباه و سر و

صدای بیجای یک زن، حقی را کنار بگذاریم (و به وظیفه اجتماعی خود نسبت به مؤمنی عمل نکنیم) حق مسلمانی
را نادیده گرفه ایم.

زراره گوید: پس از تشع، جنازه را بر زمن نهادند و بر آن نماز خواندیم و مراسم تدفن ادامه یافت. در ان میان،
صاحب عزا یش آمد، از امام باقر (علیه السلام) سپاسگزاری کرد و به ایشان عرض کرد: شما توان راه رفتن زیاد را

ندارید، به همن اندازه که لطف کرده و در تشع جنازه شرکت کرده اید، متشکریم و اکنون بازگردید!
زراره ی گوید: من به امام گفتم: اکنون که صاحب عزا به شما رخصت بازگشت داده، بهتر است بازگردید، زرا من

سؤالی دارم که ی خواهم از محضران استفاده کنم.
امام فرمود: به کار خود ادامه بده، ما با اجازه صاحب عزا نیامده ایم ا با اجازه او بازگردیم. تشع جنازه یک

مؤمن، فضل و پاداشی دارد که ما به خاطر آن آمده ایم. به هر مقدار که انسان به تشع ادامه دهد و به مؤمن
حرمت نهد، از خداوند پاداش ی گرد. (18) در ان حدیث، درس های چندی نهفه است که از آن جمله به ان

موارد ی توان اشاره کرد:
الف: لزوم وا ننهادن وظیفه و ترک نکردن حق به خاطر مشاهده باطل از دیگران.

ب: لزوم اهتمام به حقوق اجتماعی مؤمنان و ضرورت اجناب از نگ نظری.



ج: حرمت مؤمن، حتی پس از مردن.
د: ضرورت انجام همه وظایف حتی وظایف اجتماعی، برای خدا و نه صرفا رضای خلق.

 

 

 

اهتمام به حقوق مالی مردم

ابو ثمامه گوید: حضور امام باقر (علیه السلام) رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم! من مردی هستم که ی
خواهم در مکه اقامت گزینم، ولی یکی از روان مذهب مرجئه (19) از من طلبکار است و من به او مدون ی

باشم. نظر شما چیست؟ (آیا بهتر است که به وطنم بازگردم و بدهکاریم را به آن مرد بردازم، یا با توجه به ان که
مذهب آن مرد مذهب باطلی است، ی توانم رداخت بدهی خود را به أخر انداخه، همچنان در مکه بمانم؟)

امام فرمود: به سوی طلبکار باز گرد و قرضت را ادا کن و مصمم باش به گونه ای زندگی کنی که هنگام مرگ و
ملاقات خداوند، طلی از ناحیه دیگر بر عهد تونباشد، زرا مؤمن هرگز خیانت نی کند. (20)

 

 

 

رعایت حقوق و نیازهای روحی همسران

زاهد نمایان و نگ نظرانی که عبادت و قوا را در انزوا و کسالت و جمود ی بینند و با ترک شؤون زندگی و
رفارهای اجتماعی در صدد راهیای به مقامات معنوی هسند! واقعیات حیات را نادیده گرفه و به جای روی از
تمامیت وحی، تشخیص های نادرستشان را، ملاک حق ی شمرند، تشکل زندگی خانوادگی را مانع وصول به حق
پنداشه و رعایت حقوق و نیازهای طبیعی و واقعی همسران را در خور دنیا گرایان ی دانند! و در جهت ضدیت با

فطرت و طبیعت و نظام هستی بر ی خزند، اما در مکتب اهل بیت (علیه السلام) و در زندگی امام باقر (علیه
السلام) اثری از ان گونه حرکت ها نیست، بلکه هر حقیقتی در جای خود مورد توجه قرار گرفه است. از آن جمله
نیازهای روحی همسران است که معمولا در نگاه انسان های سطحی مورد غفلت و ی مهری قرار ی گرد، ولی در

زندگی امامان (علیه السلام) به عنوان یک واقعیت مورد توجه بوده است.
گروهی از مردم به حضور امام باقر (علیه السلام) رسیدند، در حالی که امام خضاب (21) کرده بود.

ازه واردان، از علت خضاب کردن آن حضرت، جویا شدند.
امام (علیه السلام) فرمود: چون زنان از آراسگی شوهر خویش شادمان ی شوند، من برای همسرانم خضاب

کرده و خود را آراسه ام. (22)



 

 

 

عدم تحمل ایده های خویش بر همسران

ایده های انسان بر دو گونه اند:
1. ایده های اصولی و غر قابل چشم وشی، مانند پایبندی به اصول دن و واجبات و محرمات شرعی و نز رعایت

اصول اخلاق انسانی و... که انسان نسبت به چنن ایده های نی تواند ی تفاوت باشد، چه در مورد همسر و
چه دیگران.

امر به معروف و نی از منکر شامل چنن زمینه های است و همه مردم در قلمرو مکتب وظیفه دارند که در
مرحله نخست، اعضای خانواده خویش را به ان ارزش ها دعوت کرده و از ضد ارزش ها بازدارند و در مرحله بعد

همه افراد جامعه را امر به معروف و نی از منکر نمایند.
2. ایده های فردی در مورد مسال مخلفی که فراتر از حد وظایف ضروری است، مانند رعایت مستحبات و ترک

مکروهات، و یا چشموشی از مباحات به منظور هدف و آرمانی خاص و ارزشمند .
اهل قوا و زهد، علاوه بر انجام وظایف واجب و ضروری، بسیاری از لذت های دنوی را ترک ی کنند و حتی از

تجمل های مجاز و مباح نز اجناب ی ورزند.
گاه موقعیت اجتماعی و سنی یک فرد، مسلزم رعایت مسایلی است که رعایت آنها بر دیگران و حتی همسران وی
لازم نیست. در چنن مواردی، معمول انسانها سعی ی کنند ا ایده های خود و شوه زندگی خویش را بر دیگران

و همسر و فرزندشان تحمل کنند و شرایط و روحیات ایشان را در نظر نگرند.
در زندگی امام باقر (علیه السلام) نه نها چنن نقطه ضعف های دیده نی شود، بلکه خلاف آن قابل مشاهده

است.
حسن زیات بصری ی گوید: من به همراه یکی از دوسانم به منزل امام باقر (علیه السلام) رفه، بر او وارد

شدیم.
برخلاف تصور خویش، آن حضرت را در ااقی مفروش، آراسه و زینت شده یافتیم و بر دوش وی پارچه ای به رنگ
گل های سرخ مشاهده کردیم. محاسن را قدری کواه کرده و بر چشمان سرمه کشیده بود. (باید توجه داشت که

در آن عصر و محیط سرمه کشیدن مردان راج بوده است).
ما مسال خود را با آن حضرت در میان گذاشتیم و سؤال هایمان را رسیدیم و از جا برخاستیم. هنگام خارج

شدن از منزل، امام به من فرمود: همراه با دوستت، فردا هم نزد من بیاید.
گفتم بسیار خوب، خواهیم آمد.

چون فردا شد، با همان دوستم به خانه امام رفتیم، ولی ان بار به ااقی وارد شدیم که در آن، جز یک حصر،
هچ امکاناتی نبود و امام راهنی خشن بر تن داشت.

در ان هنگام امام به رفق من رو کرد و فرمود: ای برادر بصری! ااقی که دیشب مشاهده کردی و در آنجا نزد من
آمدی از همسرم بود که ازه با او ازدواج کرده ام و در واقع آن ااق، ااق او بود و لوازم آن نز، لوازم و امکاناتی



است که او آورده است.
او خودش را برای من آراسه بود و من نز ی بایست عکس العمل مناسی داشه باشم و خودم را برای او

بیارایم و ی تفاوت نباشم. امیدوارم از آنچه دیشب مشاهده کردی، به قلبت گمان بد راه نداده باشی.
رفق من در پاسخ امام گفت: به خدا قسم، بدگمان شده بودم، ولی اکنون خداوند آن بد گمانی را از قلبم زدود و

حقیقت را دریافتم. (23)
آنچه از ان حدیث استفاده ی شود، ان است که امام از همسرش انتظار ندارد که چون او بر حصر بنشیند و

لباس خشن بر تن کند.
امام با ان که در قلمرو اعمال فردی خود، از تجمل رهز دارد، ولی در زندگی خانوادگی و حتی اجتماعی، عواطف و

نیازهای روحی همسر و نز شرایط و مقتضیات زمان را در نظر دارد و تجمل حلال را ممنوع نی شمارد و در
مواردی لازم هم ی داند.

حکم بن عتیبه ی گوید: بر امام باقر (علیه السلام) وارد شدم در حالی که ااقش آراسه و لباسش رنگن بود،
من همچنان به ااق و لباس آن حضرت خره شده بودم و نگاه ی کردم. امام که آار شگفتی را در من مشاهده

کرده بود، فرمود: ای حکم نظرت درباره آنچه ی بینی چیست؟
عرض کردم: درباره عمل شما چگونه ی توانم داوری کنم (شما امام هستید و جز کار بایسه انجام نی دهید)،

ولی در محیط ما، جوانان کم سن و سال چنن ی وشند، نه بزرگسالان!
امام فرمود: ای حکم، چه کسی زینت های الی و خدادادی را ممنوع ساخه است! (وشیدن ان لباس زیبا و

شیک، حرمت شرعی ندارد) ولی خوب است بدانی که ان ااق، از آن همسر من است و ازه با او ازدواج کرده ام و
تو ی دانی که ااق وژه خود من چگونه ااقی است. (24)

 

 

 

رعایت جمال و زی شرافتمندانه

ائمه (علیه السلام) به ناسب شرایط زمانی و مسؤولیت های اجتماعی خود، زندگی ی کرده اند.
در حالات علی (علیه السلام) دیده شده است که آن حضرت در دوران حکومت و فرمانروای خویش، کفش

هایش را خود وصله ی زد و از ساده ترن و کم بهاترن جامه ها استفاده ی کرد، ولی آن حضرت شوه زندگی
خود را برای همگان تجوز نی نمود و ی فرمود: من چون حاکم جامعه هستم، وظیفه خاصی دارم و باید در حد

پان ترن طبقات جامعه زندگی کنم ا آنان با مشاهده وضع من، در خوداحساس آرامش و رضایت کنند.
اما سار امامان، از آنجا که مسؤولیت حکومت را بر عهده نداشه اند و در شرایط اجتماعی وژه ای زندگی ی

کرده اند، که چه بسا استفاده از لباس های کم بها و وصله دار موجب تضعیف موقعیت اجتماعی آنان و توهن
به شیعه ی شد، و بازاب منفی داشه است، بر اساس وظیفه، آداب صحح اجتماعی را رعایت کرده، به جمال و

زی شرافتمندانه در جامعه اهتمام ی ورزیده اند.



امام باقر (علیه السلام) حتی در مورد چگونگی اصلاح محاسن خویش به مرد رایشگر رهنمود ی دهد. (25) و
در انتخاب لباس برای خویش، عزت و شرافت و زی شایسه را در نظر دارد! چنان که گاه لباس فاخر و تهیه شده

از خز ی وشد. (26) و برای لباس رنگ های جذاب و ر نشاط انتخاب ی کند. (27)
امام باقر (علیه السلام) از ان که در اندام او آار رخوت و کسالت و ژمردگی ظاهر باشد، منفر بود.

حکم بن عتیبه ی گوید: امام باقر (علیه السلام) را دیدم که حنا بر ناخن ها نهاده است.
امام به من فرمود: نظرت درباره ان کار چیست؟

عرض کردم: درباره کار شما چه ی توانم بگویم (شما خود آگاهتر هستید و جز کار بایسه انجام نی دهید)، ولی
در آداب و رسوم اجتماعی ما، جوانان ناخن هایشان را با حنا ی آرایند!

امام فرمود: ای حکم! وقتی که انسان نظیف ی کند و با دارو، موهای زاید بدن را ی زداید، دارو بر ناخن ها اثر
گذاشه و رنگ آن را شبیه ناخن مردگان ی سازد. رنگ آن را با حنا ی توان تغر داد. (28) ان احادیث در

مجموع ی رساند که امام باقر (علیه السلام) به چگونگی وضع لباس و زی خویش در جامعه توجه داشه، ی
قیدی و بد منظری و ی مبالاتی را نی پسندیده است.
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